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قربانی طهران
کتاب»قربانی طهران« نوشته حامد 
اشتری، اثری داستانی با پس زمینه  
تاریخــی اســت کــه در دفتــر 
نشــر معارف به چــاپ رســیده 
است. این داســتان درباره جوانی 

عدالت خواه است که در دوران مشروطه زندگی می کند 
و برای عملی کردن آرمان هایش بــه مرکز تحولات، 
طهران، می آید. نویســنده در کتاب قربانی طهران با 
نگاهی داستانی، وقایع و رخدادهای دوران مشروطه 

را بررسی کرده است. 
در این داستان با جوانی عدالت خواه آشنا می شویم 
که بارؤیای عملی کــردن آرمان هایش و به هدف 
برقرار کردن عدالت، بــه طهران می آید. جایی که 
مرکز تحولات آن روزگار است ولی او چیزی کاملا 
متفاوت از آنچــه در روزنامه ها خوانده اســت، در 
تهران می بیند. این داســتان همزمان در تهران و 

پاریس رخ می دهد. 

کتاب پایداری کتاب خاطره

داستان تاریخی

همزمان با سال های دفاع مقدس، در حاشیه این رویداد بزرگ، اتفاق های 
ریز و درشت دیگری هم افتاده است که بسیاری از آنها تا به امروز ناگفته 
مانده و اگر بازگو شود بسیاری از حقایق دوران دفاع مقدس بر همگان 
روشن خواهد شــد. از جمله رفتار نادرســت رژیم بعثی عراق با افراد 
ایرانی تبار ساکن در شهرهای عراق که این مسئله باعث شد اغلب این 
افراد سرنوشــت غم انگیزی را در این دوران سپری کنند. کتاب»زقاق 
پنجاه و شش«، خاطرات هانی خرمشاهی از این موضوع است. او به عنوان 
کسی که دوران کودکی و نوجوانی خود را در اوج بدرفتاری و خصومت 
رژیم بعثی عراق با ایرانی تبارهای این کشور گذرانده، به عنوان فرزند یک 
خانواده ایرانی تبار ساکن شهر بغداد از نزدیک شاهد این فجایع بوده و 
خاطراتش را بر پایه مشاهدات عینی خود از اتفاق تاریخی روایت کرده 
اســت. در این کتاب به بدرفتاری، بازداشت، شکنجه، قتل عام و اخراج 
هزاران ایرانی تبار ساکن شهرهای مختلف عراق از سوی رژیم بعثی عراق 
اشاره شده که اوج این وقایع ناگوار همزمان با شروع جنگ تحمیلی از 
سوی حکومت بعثی عراق بوده است. در پیشگفتار کتاب به این مسئله 
اشاره شده که ایرانی تباران رانده شده از عراق در سال 1359شمسی، 
ابتدا از طریق یک دام بزرگ، تحت عنوان اعطای شناســنامه یا گواهی 
شناسنامه، توسط دولت تازه کار صدام حسین، شناسایی و مدتی بعد به 
طرز مظلومانه ای، ضمن آزار و اذیت فراوان، از خانه و کاشانه خود اخراج 
شدند. هانی خرمشاهی در کتاب زقاق پنجاه و شش که عنوان آن برگرفته 
از نام خیابانی به همین نام در بغداد است.  جایی که خانواده خرمشاهی در 
آن ساکن بوده اند؛  به سیر مواجهه خانواده خود و همچنین خانواده های 
مشابه با موضوع اخراج ایرانی تبارهای ساکن در کشور عراق می پردازد. 
کتاب حاضر در 19فصل تنظیم شده که از دوران تولد و کودکی راوی در 
سال 1350در عراق شروع می شود، با سلسله وقایع خانواده خرمشاهی 
در مواجهه با مســئله هویت دوگانه این خانواده و نیــز خانواده هایی با 
وضعیت مشابه و همچنین موضع گیری نادرست حکومت بعثی عراق در 
قبال موقعیت آنها پیگیری می شود. سرانجام پس از بازگویی مشکلاتی 
که در این راه به خانواده راوی و نیز خانواده های مشابه تحمیل می شود، 
با اخراج آنها از کشور عراق و رســیدن به خاک ایران به پایان می رسد. 
در لابه لای فصل های کتاب، به گذشته خانواده راوی و همچنین برخی 
خانواده های ایرانی تبار ساکن در عراق اشاره می شود که تصویر روشنی 
از موقعیت این گروه از خانواده ها در عراق نشان می دهد. خیابان زفاق 

پنجاه و شش در بغداد، جایی است که بسیاری از خانواده های ایرانی تبار 
در آن ساکن هستند و خانواده هانی خرمشــاهی هم با بسیاری از آنها 
رفت وآمد دارند. همچنین راوی توضیحات کاملی از موقعیت شــغلی 
ایرانی تبارهای ساکن در این شهر ارائه می دهد که اغلب از تجار موفق 
شهر هستند و موقعیت اقتصادی مناســبی هم دارند. جایگاه شغلی و 
اجتماعی پدر خانواده خرمشاهی هم در این میان، قابل توجه است. او 
مهندس شاغل در یک شغل دولتی است که پروژه های مهم در شهرداری 
را پوشــش می دهد. راوی با توصیف این موقعیت در فصل های ابتدایی 
کتاب، به جایگاه سســت و لرزان این خانواده ها در عراق می پردازد که 
هر آن در آستانه دستگیری و اخراج هســتند. آنها علاه بر اخراج، همه 
اموال و دارایی های خود را هم در این راه از دســت می دهند و همزمان 
مورد آزار و اذیت عوامل حکومت بعثی عراق قرار می گیرند که در برخی 
موارد با دستگیری، شکنجه و قتل همراه است و کسی هم پاسخگوی 
این وضعیت نیست. خانواده خرمشــاهی در این راه، تعدادی از اقوام و 
آشنایان خود را از دست می دهند و هر لحظه سایه تهدید و ارعاب بر سر 
آنها سنگین تر می شود. این مسئله با علنی شدن موضوع طرح»تسفیر« 
که به معنای به سفر فرستادن و در آن زمان به معنای اخراج از عراق بود، 
شکل رسمی تری به خود می گیرد و خانواده های ایرانی تبار گروه گروه 
دستگیر، شکنجه و اخراج می شوند. این شرایط به خانواده خرمشاهی هم 
تحمیل می شود و آنها مجبور می شوند با به جا گذاشتن همه دارایی ها، 
دست خالی به ایران بروند. البته دور اندیشی خانواده خرمشاهی که پیش 
از اخراج از عراق، 2 فرزند خود، »مصطفی«و »هنا« را از این کشور خارج 
کرده اند، در زمان ورود آنها به ایران برایشان کارساز می شود. مصطفی 
و هنا پیش از آمدن خانواده، آپارتمان کوچکی در تهران خریده اند که 
وقتی پدر و مادر و برادر کوچک شان، هانی از عراق اخراج و به ایران وارد 
می شوند، دوباره دور هم جمع می شوند و خانواده پنج نفره آنها مرحله 
تازه ای از زندگی در ایران را از سر می گیرند. علاوه بر سرگذشت خانواده 

خرمشــاهی و برخی خانواده های ایرانی تبار مانند عموهاشــم، سراج، 
موسوی، شبستری، بحرالعلوم، در بخش هایی از کتاب به شکل گیری 
حزب الدعوه اسلامی به رهبری آیت الله سید محمدباقر صدر، گرایش 
شیعیان عراق به این حزب و همچنین سرکوب اعضای این حزب توسط 

حکومت بعثی عراق پرداخته می شود.
کتاب زقاق پنجاه و شش نوشته هانی خرمشاهی در 316صفحه با شمارگان 

2500نسخه از سوی انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده است.

برشی از کتاب»زقاق پنجاه و شش«
جلوی ســینما غلغله بود. مردم دایره وار تا وســط خیابان آمده بودند. 
ماشــین های عبوری، انگار توی قیفی گیر کرده باشــند، به آهستگی 
جلو می رفتند و بوق می زدند. جمعیت، با دست های درازشده و در هم 
رفته، پشت باجه داد و قال می کردند. یکی می گفت: »من از صبح زود 
اینجام. باز هم می گه بلیت نداریم و برای ســانس فوق العاده یک شب 

بلیت می فروشیم.«
بلیت ها رو برای دوست و آشناهاشون نگه می دارن.
نه بابا، اون ها رو یواشکی توی بازار سیاه می فروشن.

بازار سیاه؟! جرات ندارن. پوستشون رو زنده زنده می کنن.
یواش! همه جا آدم دارن.

چند مأمور دم در شیشه ای بزرگ ایســتاده بودند. افراد را یکی یکی رد 
می کردند و داد می زدند: »فقط اون هایی که بلیت رزرو دارن بیان جلو، 

بقیه برن کنار.«
پدرم جلوتر از بقیه، درحالی که بلیت ها را محکم در دستش گرفته بود، 
سعی می کرد راه باز کند و از لابه لای مردم رد شود. ما هم با مهمانان مان، 
که همه از کربلا آمده بودند، دنبالش می رفتیم. بالاخره وارد سالن شدیم. 
جای سوزن انداختن نبود. روی دیوارها پوسترهای بزرگی از صحنه های 
فیلم را چسبانده بودند. همه جا بوی تند سیگار پیچیده بود. دود غلیظ 
آن زیر مهتابی های سقفی بیشــتر معلوم بود. یک لحظه چشم هایم را 
بستم. همهمه ای بلند داخل سالن پیچیده بود. درهای ورودی دو طرف 
سالن را که باز کردند، مردم با عجله داخل شدند. انگار باید جای دوری 
می رفتند. من بینشان گیر کرده بودم. نفسم بالا نمی آمد. بالاخره وارد 
سالن بزرگی شدیم؛ پر از صندلی هایی که تندتند پر می شد. از تاریکی و 
شلوغی ترسیده بودم. سر و صدا زیاد بود. بالاخره پرده سینما کنار رفت. 
صفحه نمایش برای منِ هشت نه ساله خیلی بزرگ بود. انگار تصاویر توی 
بغلم بودند. ساعت ده، فیلم با موسیقی قشنگ و پرحرارتی شروع شد. 
نغمه ها به دیوارها و سقف بلند ســینما می خورد و در گوشم می لرزید. 

همه ساکت شدند. هرچه فیلم جلوتر می رفت، سکوت بیشتر می شد.

اخراجهایسازمانیافته
درقالبطرح»تسفیر«
یادداشتی بر کتاب»زقاق پنجاه و شش« نوشته »هانی خرمشاهی« 

علی الله سلیمینقد کتاب
روزنامه نگار

من جانباز نیستم
کتاب »من جانباز نیستم« خاطرات 
احمد پیرحیاتی اســت از مبارزات 
انقلاب، از کمیتــه، از محافظت از 
شخصیت های مشهور، از ایست و 
بازرسی های اول انقلاب، از شروع 
جنگ و شــهید چمران و حضرت 
آیــت الله خامنــه ای و  از جانبازی 
خــودش. در معرفی ایــن اثر که 

توسط نشــر معارف منتشر شده، آمده 
اســت: احمد پیرحیاتی، خاطراتی دارد که بی نظیر است. او 
همه  چیز را بدون سانسور، بدون خوش آیند و بدآیند کسی، 
بدون گرایش های سیاسی، تعریف می کند. اگر تعریف می کند 
که در یک درگیری شــب تا صبح، دو گروه ایرانی کلی از هم 
تلفات گرفته اند، نمی خواهد این خاطره را گم کند. از این جور 
خاطرات تلخ، گذر نمی کند تا خودش را یک قهرمان نشــان 
بدهد.  همیــن او را قهرمان می کند. احمــد پیرحیاتی یک 
قهرمان ملی است، مثل تمام قهرمانان ملی این سرزمین که 
حالا روی ویلچر می نشینند و از کم و کاست این مملکت آزار 

می بینند. احمد پیرحیاتی قهرمان صداقت است.  

هانــیخرمشــاهیدرزقــاقپنجــاهوشــشبــهبیان
خاطــراتخــودواطرافیــانازســالهایکودکــیو
زندگیدرعراقواقداماترژیمصدامحسینبرای
اخــراجخانوادههــایایرانیتبــاردردورانجنــگ

تحمیلیعراقعلیهایرانپرداختهاست

اجاره نشین خیابان الامین
کتاب اجاره نشــین خیابان الامین، 
هشت سال معرکه سوریه با جمال 
فیض اللهی اثــری از علی اصغــر 
عزتی پــاک درباره احــوال جمال 
فیض اللهی اســت؛ شــخصیتی که 
کراماتــی از حضرت رقیــه)س( او 
را متحــول می کند و مجــاور حرم 
ایشان می شــود. بعدها این فرد در 

جبهه مدافعان حرم درمی آید. این کتاب مســتند- 
داستانی که نشر معارف آن را منتشــر کرده درباره زندگی 
یک ایرانی است که به عنوان قاچاقچی به ترکیه می رود اما 
سرنوشت دیگری برایش رقم می خورد؛ سرنوشتی که حضرت 
رقیه)س( با کرامات خود برایش رقم می زند و باعث می شود 
او همه چیز را رها کند و مجاور حرم شود. این رمان روایتی 
است از حقایق تلخی که جمال فیض اللهی، سرباز مدافع حرم 
از جنایات داعش دیده و روایات اوست از شکل گیری هسته 
اولیه مدافعان حرم و ماجراهای مستند و شگفت انگیز دیگر 
که با نثر روان نویسنده روایت شده است. روایت صادقانه و 
روبه رو کردن مستقیم خواننده با حوادث و اوضاع سوریه از 

ویژگی های برجسته این کتاب است. 
بخشی از کتاب اجاره نشین خیابان الامین، هشت سال معرکه 
سوریه با جمال فیض اللهی را با هم می خوانیم: »شروع این هشت 
ســال عجیب از آنجا بود که من فارغ از تمام گذشته ام در ایران 
و ایلام، نشسته بودم در دفتر کارم در دیاربکر ترکیه که شاگرد 
ارسلان آمد گفت:»یک نفر دنبالت می گردد آقاجمال.« گفتم: 
»چه کار دارد؟« گفت: »نمی دانم. فقط گفت با جمال فیض اللهی 
کار دارم.« گفتم: »بیاورش اینجا!« ارسلان گفت: »نمی خواهد 
بیاید اینجا.« و به ریخت وپاش از هر نوع در دفتر اشــاره کرد و 
گفت:  »نمی بینی وضعیت را؟!« راســت هم می گفت؛ خودش 
و یکی - دو تای دیگر داشــتند مواد می کشیدند و دو - سه نفر 
دیگر سرشان به نوشیدن گرم بود. خُب، پاتوق بود آنجا. رفیق ها 

می آمدند؛ آشناها می آمدند. 
ارسلان گفت: »اگر دیدی آدم درست وحسابی است، نیاورش 
این طرف ها.« گفتم: »اگر آن کسی است که حدس می زنم، 
آدم محترمی اســت.« گفت: »پس بروید یک جای دیگر!« 
رفتم و دیدم بله؛ خودش اســت. آشــنایی قدیمی که برادر 
دوست شهیدم بود؛ دوستی که عزیز من بود و چند سال بعد 
از جنگ، شهید شــده بود به خاطر جانبازی. هم قطع نخاع 
شده بود در جبهه و هم شــیمیایی. مرحوم یکی - دو سالی 
از من بزرگ تر بود و همیشه برایم احترام داشت. آدم خاصی 
بود. با اینکه برای خودش در سپاه کسی بود، تا روز شهادتش 
هیچ کس نمی دانست کجاست و چه کاره است. مثل یک آدم 
عادی در محله و شهر می گشت و قاطی مردم بود. همه، حتی 
ما که دوستش بودیم، تازه بعد از شهادتش فهمیدیم فرمانده 

مهمی در غرب کشور بوده. «


